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أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم ‌الله الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
بحث راجع به این بود که عاجز از قرائت صحیحه حمد و سوره اگر می‌‌توانست در نماز جماعت شرکت بکند که حمد و سوره از او ساقط بشود، آیا لازم است شرکت بکند؟ 

صاحب عروه در مسأله 32 راجع به کسی که قاصر هست یعنی ترک نکرده است تعلم را عن تقصیر، فرمودند لازم نیست شرکت کند، اما راجع به کسی که ترک کرده است تعلم را عن تقصیر، احتیاط واجب کرد در جماعت شرکت کند. در اول بحث جماعت فتوی داد به لزوم شرکت در جماعت.

مرحوم آقای حائری و مرحوم آقای گلپایگانی چه در مورد قاصر چه در مورد مقصر احتیاط واجب کردند. در مورد قاصر هم فرمودند احتیاط واجب این است که شرکت کند در جماعت و لو عن قصور ترک کرده است تعلم را.

مرحوم آقای حائری در کتاب الصلاة صفحه 199 فرموده مبادا بگویید که دلیل داریم که قرائت ملحونه در حق عاجز کافی است، ‌ما همچون دلیلی پیدا نکردیم که اطلاق داشته باشد بگوید بدل اقتداء در نماز جماعت است که شخص عاجز قاصر یا در نماز جماعت شرکت کند یا قرائت ملحونه بخواند، ما همچون چیزی پیدا نکردیم. و الا لازمه‌اش این است که هیچکس لازم نباشد تعلم قرائت کند. چون وقتی جامع بین قرائت ملحونه و ائتمام واجب شد هر کسی می‌‌گوید من این واجب را انجام خواهم داد یا در نماز جماعت شرکت می‌‌کنم یا قرائت ملحونه می‌‌خوانم.

این فرمایش تمام نیست چون این‌که می‌‌گوید من عمدا ترک بکنم تعلم را این را ما ممکن است بگوییم خارج از این وجوب این جامع است. جامع بین قرائت ملحونه عن عذر و حضور در جماعت واجب است نه آن قرائت ملحونه لا عن عذر. 
تتمه بررسی کلام محقق خوئی راجع به عاجز مقصر
مرحوم آقای خوئی و آقای سیستانی حفظه الله راجع به عاجز مقصر، عاجز از قرائت صحیحه که عن تقصیر عاجز شده است فرمودند عقلا لازم است در نماز جماعت شرکت کند برای دفع عقاب بخاطر تفویت واجب اختیاری که صلات مع القراءة الصحیحة است، اما اگر شرکت نکند و نماز فرادی با قرائت ملحونه بخواند این نماز صحیح است و اعاده و قضاء ندارد. وجهی که مرحوم آقای خوئی ذکر کرد این بود که فرمود صحیحه زراره و فضیل می‌‌گوید جماعت مستحب است، لیس الاجتماع بمفروض فی الصلوات کلها و لکنها سنة. پس هیچ‌گاه نماز جماعت شرکت کردن شرط صحت نماز نیست حتی در حق این عاجز مقصر. 
ولی ما عرض کردیم این روایت نظر دارد به بحث وجوب به حکم اولی، ‌می گوید واجب به حکم اولی نیست نماز جماعت مگر در نماز جمعه؛ منافات ندارد که واجب بالعرض بشود. مثل این‌که ضیق وقت است، ‌یک آقایی عادل است اما دیگر دیر رسیدید، با هم‌ هم‌سفر بودید دیر رسیدید، موقعی رسیدید که این آقا الان در حال رکوع است، اگر اقتداء بکنید به او شما یک رکعت را درک می‌‌کنید اگر اقتداء نکنید یک رکعت را درک نمی‌کنید، او در حال رکوع است بگویید الله اکبر بروید به رکوع، یک رکعت را درک می‌‌کنید، ‌من ادرک رکعة‌ من الصلاة فقد ادرک الصلاة، این‌جا آیا واجب نیست من اقتداء کنم به این امام؟ قطعا واجب بالعرض است و الا من درک نمی‌کنم نماز را در وقت. 

پس این صحیحه حکم اولی را می‌‌گوید نه حکم ثانوی را که واجب بالعرض بشود شرکت در جماعت به حکم عقل و لو در مقام تصحیح نماز.

بله، آقای خوئی فرمود لاصلاة‌ الا بفاتحةالکتاب ظاهرش این است که قرائت فاتحةالکتاب واجب تعیینی است، یعنی جزء تعیینی نماز است، با همین اطلاق می‌‌گوییم ائتمام عدل الواجب نیست، چون نماز واجب مرکب است از قرائت سوره حمد، نماز جماعت که شرکت می‌‌کنید که در آن سوره حمد خواندن نیست برای شمای ماموم، این مصداق واجب نیست، ‌لاصلاة الا بفاتحةالکتاب. وقتی عاجز شدید از قرائت صحیحه فاتحةالکتاب، لزومی ندارد که مسقط وجوب قرائت را که شرکت در نماز جماعت است ایجاد کنید وضعا، چون شرط صحت نماز شما نیست حضور در نماز جماعت چون مقتضای مسقط بودن ائتمام این است. اگر عدل واجب بود نماز فرادی با قرائت ملحونه می‌‌خواندید باطل بود، اما وقتی مسقط است، یعنی واجب در حق شما نماز با قرائت ملحونه است ما لم‌تأت بالمسقط و هو الائتمام، اتیان به مسقط که واجب نیست. مخصوصا که مسقط وجوب نماز با قرائت صحیحه قبلا محقق شده و هو العجز عن القراءة الصحیحة.
ممکن است شما بگویید: آقای خوئی! آیا اصلا احتمال نمی‌دهید که نماز در حق این شخص ساقط شده؟ چون آنی که واجب اولی بود نماز با قرائت صحیحه بود، اصلا این در نماز جماعت اگر شرکت کند این مسقط وجوب قضاء هست، اما نماز با قرائت ملحونه اصلا به چه دلیل صحیح است و واجب است؟

ایشان می‌‌گوید حق با شماست. اگر نبود لاتدع الصلاة بحال ما حق را به شما می‌‌دادیم.

ایشان فرمودند: محقق همدانی فرموده: لاتسقط الصلاة بحال روشن نیست که ناظر به حالات سوء اختیار باشد، [بلکه ناظر است به] حالاتی که لابسوء الاختیار است، انسان فاقد الماء است، مریض هست، [به او می‌گویند:] الصلاة لاتسقط بحال. اما این‌که واجب اولی داشت به سوء اختیار خود را عاجز کرد نسبت به آن باز الصلاة لاتسقط بحال می‌‌گوید یک صلات اضطراریه در حق او تشریع شده است؟ این روشن نیست از الصلاة لاتسقط بحال فهمیده بشود. این آقا به سوء اختیار خود را تعجیز کرد از صلات با قرائت صحیحه، و لذا ما دلیل نداریم که نماز با قرائت ملحونه بخواند این صحیح باشد و اساسا بر او اداء واجب باشد. اما علم اجمالی به این‌که یا اداء بر این شخص واجب است با همین قرائت ملحونه یا قضاء واجب است موجب احتیاط می‌‌شود. احتیاطا اگر در نماز جماعت شرکت نمی‌کند هم در وقت نماز با قرائت ملحونه بخواند هم بعد از وقت، قضاء کند آن را با قرائت صحیحه.
آقای حکیم شبیه این مطلب را دارند، ‌اما راجع به کسی که متمکن از حضور در نماز جماعت نیست، ‌می فرماید کسی که متمکن از حضور در نماز جماعت نیست ما از باب علم اجمالی می‌‌گوییم یا بر تو اداء واجب است یا قضاء باید احتیاط کنید. 
آقای خوئی فرمودند: الصلاة لاتسقط بحال که هیچ، سند ندارد. صحیحه زراره در مستحاضه می‌‌گوید لاتدع الصلاة بحال، اطلاق دارد، اعم از سوء اختیار یا حسن اختیار، ‌لاتدع الصلاة حالا این حال به سوء اختیار حاصل شده باشد چه به حسن اختیار، ‌چه فرق می‌‌کند، مستحاضه هم که خصوصیت ندارد. و لذا از این صحیحه فهمیدیم کسی که عاجز است از قرائت صحیحه و لو به سوء اختیار صحیح است بلکه واجب است نماز بخواند با قرائت ملحونه اگر نمی‌تواند در نماز جماعت شرکت کند یا نمی‌خواهد شرکت کند.

[سؤال: ... جواب:] فاقد الطهورین ارکان صلات را ندارد، الصلاة ثلاثة اثلاث ثلث طهور ثلث رکوع ثلث سجود، اما عاجز از قرائت صحیحه که ارکان صلات را دارد.

اشکال اول

این فرمایش آقای خوئی به نظر ما ناتمام است. اما اشکال اول: ایشان بارها تکرار کرده در صلات جماعت، در مصباح الاصول هم فرمود، جامع بین صلات فرادی با قرائت و ائتمام واجب است، نه این‌که ائتمام مسقط باشد، ائتمام مسقط چیست؟ اگر می‌‌گویید مسقط وجوب قرائت است، وجوب قرائت که ضمنی است جعل مستقل ندارد که برایش مستقلا مسقط قرار بدهند. اگر می‌‌گویید مسقط وجوب مع القراءة الصحیحة است، پس این نماز جماعتی که ما می‌‌خوانیم مصداق واجب نیست و ما هیچ امتثال واجب نکردیم و اصلا عصیان واجب هم نکردیم یعنی وجوبی در کار نیست، نه امتثال واجبی کردیم نه عصیان واجبی ما که در نماز جماعت شرکت می‌‌کنیم. این قابل قبول نیست.

[سؤال: ... جواب:] لازمه‌اش تعدد عقاب است. اگر کسی نخواند دو عقاب بشود یکی لمَ لم‌تصل یکی لمَ لم‌تصل صلاة مع القراءة الصحیحة. خود ایشان این نقض‌ها را می‌‌کند. ... جامع صلات بطور مهمل واجب است؟ ... اشکال ثبوتی به آقای خوئی می‌‌کنیم اشکال اثباتی هم به شما می‌‌کنیم!!.

لاصلاة الا بفاتحةالکتاب خود شما فرمودید در موسوعه جلد 17 صفحه 91 که اصلا مراد اعم است از مباشرت قرائت یا تحمل امام نسبت به قرائت ماموم. هر دو مصداق لاصلاة الا بفاتحةالکتاب نه این‌که لاصلاة الا بفاتحةالکتاب اگر داشتیم نفی می‌‌کرد مشروعیت جماعت را که ایشان ادعاء کرده است. لاصلاة الا بفاتحةالکتاب یعنی نماز بی سوره فاتحه نمی‌شود اعم از این‌که خودت بخوانی یا امام به جای تو بخواند. 

مخصوصا:‌ این لاصلاة الا بفاتحةالکتاب در یک جوّی صادر شده است که مشروعیت جماعت و سقوط قرائت از ماموم از واضحات بود نزد متشرعه. چه جور ما به لاصلاة الا بفاتحةالکتاب تمسک کنیم برای اثبات این‌که نماز جماعت مصداق واجب نیست بلکه مسقط واجب است. آخه این چه استدلالی است؟ و لذا انصاف این است که ظاهر ادله این است که نماز جماعتی که ما می‌‌خوانیم مصداق واجب است، ‌مصداق افضل واجب است، ولی مصداق است نه این‌که مسقط واجب باشد.

[سؤال: ... جواب:] واجب جامع بین قرائت مباشریه و قرائة الامام است، این معنای لاصلاة الا بفاتحةالکتاب است، جامع واجب است نه این‌که خصوص قرائت مباشریه واجب باشد که آقای خوئی می‌‌گوید ولی اقتداء مسقط این واجب است، خودش مصداق واجب نیست. آقای خوئی این‌جور فرموده. این انصافا خلاف مرتکز است خلاف ظاهر ادله است.

و لذا این اشکال تثبیت می‌‌شود که آقایی که قاصر نیستی و مقصر هستی حالا عاجز شدی از قرائت صحیحه، ادله بدلیت قرائت ملحونه که شامل شما نمی‌شود به اعتراف آقای خوئی، و لذا دلیل نداریم بر این‌که نماز فرادی شما صحیح است، ‌باید اگر می‌‌توانی بروی در نماز جماعت شرکت کنی. این اشکال، اشکال قوی است. 

ما تنها راه‌مان این است که بیاییم برخی از وجه‌هایی برای عدم وجوب حضور در جماعت را ادعاء کنیم، دوست دارید بپذیرید دوست دارید نپذیرید.
وجه اول برای عدم وجوب حضور در جماعت برای عاجز: سیره قطعیه

وجه اول: تمسک به سیره قطعیه، بسیاری از عجم‌ها (فارس‌ها ترک‌ها رومی‌ها افریقی ها) تسامح می‌‌کردند در تعلم قرائت صحیحه یعنی یک فتره‌ای از زمان را مقصر بودند، در هیچ روایتی نیامده که امر کند امام که این‌ها باید در نماز جماعت شرکت کنند. اطلاق مقامی در روایات کشف می‌‌شود که این سیره را تایید کردند. 
[سؤال: ... جواب:] فرض این است که هلاتعلمت می‌‌گوید مقصر هستند و لکن در صحت نمازشان دخیل نیست.

وجه دوم: لو کان لبان

وجه دوم: لو کان واجبا لبان و انتشر و اشتهر مع کثرة‌ الابتلاء. اگر بناء بود واجب بود حضور در جماعت برای افرادی که تقصیر کردند تعلم قرائت صحیحه نکردند با این‌که این محل ابتلاء عموم مردم بود باید این حکم واضح می‌‌شد در حالی که این حکم واضح نشده است.

این‌که افراد مقصر ارتکازشان بر وجوب شرکت در نماز جماعت نبوده، همین کافی است، حالا متعارف بوده وقتی که در سفر نیستند، مردها در نماز جماعت واجد شرائط شرکت می‌‌کردند، آن بحث دیگری است، شیعه خیلی ملتزم نبود در نماز جماعت عامه شرکت کند، خودشان هم چه بسا نماز جماعت داشتند، زراره اصلا می‌‌گفت عدو الله اصلی خلفه؟ اقتدی به؟ من بروم پشت سر دشمن خدا نماز بخوانم؟ ابدا. 
[سؤال: ... جواب:] اگر واجب باشد باید مقدمه واجب این است که از یک دوست عادلت بخواهی نماز جماعت بخواند.

وجه سوم: روایت "المحرم من العجم"

وجه سوم: ممکن است بگوییم: موثقه مسعد‌ة بن صدقة می‌‌گوید المحرم من العجم لایراد منه ما یراد من العالم الفصیح، چه اشکال دارد بگیرد شخصی را که می‌‌توانست تعلم کند و تعلم نکرد؟ چون محرم از عجم کسی است که لم یخالط العرب نه این‌که نمی‌توانست یاد بگیرد، ‌می توانست یاد نگرفت. و لذا ما وفاقا للسید الداماد عرض می‌‌کردیم که این موثقه بعید نیست شامل افرادی بشود که تعلم بر آن‌ها ممکن است ولی مشقت نوعیه دارد، لایراد منه ما یراد من العالم الفصیح.

و لذا ممکن است بگوییم اصلا مقصر به این معنا که مستحق عقاب باشند هم نیستند، ولی متمکن از تعلم بودند، اصلا دلیل پیدا می‌‌کنیم تعلم بر افراد غیر عرب که مخارج حروف را دقیقا یاد بگیرند لازم نیست. المحرم من العجم لایراد منه ما یراد من العالم الفصیح، واقعا مشقت نوعیه دارد آقا. از بچگی یاد نگرفته، حالا بزرگ شده، این‌هایی که روحانی کاروان هستند چه گرفتاری دارند با این زائران‌شان نسبت به تصحیح قرائت‌شان. حتی اگر مغیر معنا در عرف ما نباشد ولی در عرف عرب باشد. الان حالا عرض می‌‌کنیم این‌هایی که حمد و سوره می‌‌خوانند شما به این‌ها می‌‌گویید حمد و سوره نخواند؟ حمد و سوره خواند دیگر. المحرم من العجم لایراد منه ما یراد من العالم الفصیح.

[سؤال: ... جواب:] اصلا لغتش این بود. او هم می‌‌شود محرم من العرب. این‌هایی که عشایر عرب هستند که اصلا درست نمی‌توانند عربی فصیح صحبت کنند آن‌ها هم همین هستند دیگر، ‌عجب که خصوصیت ندارد. حالا این را بعدا بیشتر توضیح می‌‌دهیم.
اشکال اول پس به آقای خوئی این بود که ظاهر ادله این است که جامع واجب است، و ائتمام مسقط نیست و لذا اگر این سه دلیل را یکی را بپذیرید فهو و الا لازم هست برای تصحیح نماز شرکت کند این شخص در نماز جماعت.

شمول امر به قرائت نسبت به قرائت ملحونه

ما برای توضیح این‌که اصلا معتقدیم اینقدر نباید سخت گرفت قرائت را، همین حمدی که این فارس‌ها می‌‌خوانند غیر المغزوب علیهم و لا الزالین، همین‌ها بعید نیست مجزی باشد، این است که ما معتقدیم امر به قرائت شامل قرائت ملحونه می‌‌شود. به شما بگویند شعر متنبی را بخوان، شعر فلان شاعر عرب را بخوان، شما وقتی می‌‌رفتی سر کلاس، ‌مغنی می‌‌خواندی، استاد گفت این شعر را بخوان بدا لی منها معصم حین جمّرت، آیا شما می‌‌خواندید بدا لی منها معصم حین جمرت و کف خضیب زینت ببنان؟ نه، همین معمولی می‌‌خواندید بدا لی منها ماسم هین جمرت و کف خزیب زینب ببلان، نمره می‌‌گرفتی یا نه؟ نمره هم به شما می‌‌داد، ارفاق هم به شما می‌‌کرد. 

[سؤال: ... جواب:] مغیر است دیگر. اگر دقیق می‌‌خواهی بگویید باید بگویید و کف خضیب. معصم با صاد است، آن هم با عین، شما می‌‌گویی ماسم، این‌ها با دقت عربی اشکال دارد ولی می‌‌گویند خواند. دیدید خارجی‌ها به حافظ علاقه دارند دیگر، شعر حافظ می‌‌خوانند، حالا این‌ها با لهجه خاصی شعر حافظ را می‌‌خوانند خب شعر حافظ را خواند دیگر. پدربزرگ‌تان از آذربایجان آمده تیمنا و تبرکا بگویید شب یلدا این غزل حافظ را برای ما بخوان او هم با لهجه غلیظ ترکی بخواند، می‌‌گویید شعر حافظ نخواند؟ خب شعر حافظ خواند دیگر، پس چکار کرد. مخصوصا در آن زمان بسیاری از مؤمنین زبان اصلی‌شان عربی نبود، این‌ها مولی بودند، مولی یعنی ملحق می‌‌شدند به عرب، از ایران می‌‌آمدند از مناطق ترک‌نشین می‌‌آمدند از روم می‌‌آمدند، خود زراره پدرش از روم است، حالا یا اصیل شدند یا به هر نحو آمدند. افریقی‌ها چقدر زیاد بودند. 

[سؤال: ... جواب:] قبول دارم، این‌ها نگاه می‌‌کردند به لهجه طرف زودتر یاد می‌‌گرفتند، آن‌ها زودتر و لا الضالین می‌‌گفتند تا بچه‌های ما که از روی عمّ‌جزء می‌‌خواهند یاد بگیرند، این مقدار درست است ولی بالاخره سخت است اداء حروف عربی، نه این‌که نمی‌توانند، نه، ‌می توانند، اما تساهل می‌‌کنند، چرا امر به قرائت انصراف داشته باشد به قرائت صحیحه در مورد این‌ها؟ المحرم من العجم لایراد منه ما یراد من العالم الفصیح هم که اطلاق دارد به قول آقای داماد. آنی که حرج نوعی است [ملاک است]. حرج نوعی یعنی مشقت نوعیه نه این‌که کارش را تعطیل بیاید چند روز کلاس تجوید با زحمت، [آخرش] هم یاد نمی‌گیرد. 
مناقشه در کلام آیت‌الله سیستانی در لزوم تحسین قرائت

این را عرض کنم در پرانتز، آقای سیستانی یک مقدار قبول دارند که امر به قرائت شامل قرائت ملحونه می‌‌شود، حالا بالاخره فی الجملة‌ قبول دارند ولی می‌‌گویند صحیحه ابن سنان می‌‌گوید تحسین القراءة هم لازم است. ألا تری لو ان رجلا دخل فی الاسلام لایحسن ان یقرأ القرآن اجزأه ان یکبر و یسبح و یصلی. مقدار معتد بهی از سوره حمد را تحسین کنی که صدق کند قرأ سورة الفاتحة قراءة صحیحة، حالا دو تا آیه را خراب کند از روی عذر، او مهم نیست چون مقدار معتد به از آیات سوره فاتحه را می‌‌خواند که بگویند قرأ سورة‌ الفاتحة، مثل صاحب عروه نیست که می‌فرماید "یک آیه از سوره فاتحه را بلد هستی همان را بخوان"، ‌این قرأ سورة الفاتحة نیست. پس باید سوره فاتحه را بخواند اگر می‌‌تواند همه‌اش را بخواند اگر نمی‌تواند معظمش را بخواند و باید در آنی که می‌‌خواند تحسین قرائت بکند و آنی که می‌‌خواند باید تحسین قرائت بکند. اگر کلش را می‌‌تواند تحسین قرائت بکند کل سوره حمد را باید محسن بخواند، اگر نه، معظمش را می‌‌تواند بخواند بطور محسن بخواند. بقیه‌اش هم اصل قرائتش را انجام می‌‌دهد. ایشان این‌جور فرموده.
می‌گوییم تحسین معلوم نبود به معنای تصحیح القراءة باشد بلکه به معنای ألاتری لو ان رجلا دخل فی الاسلام لایحسن ان یقرأ القرآن یعنی قرآن خواندن بلد نیست، به این آقا نمی‌گویند قرآن خواندن بلد نیست، خیلی از خانم‌هایی که خانم جلسه هستند، چه بسا قرائت‌شان صحیح نیست ولی می‌‌گویند بلد است قرآن بخواند، اتفاقا استاد خانم‌ها هست، و لذا از این صحیحه استفاده کنیم تصحیح قرائت لازم است به نظر ما مشکل هست.
و لذا به نظر ما این می‌‌تواند وجهی باشد برای کسانی که می‌‌توانستند یاد بگیرند قرائت صحیحه را ولی یاد نگرفتند، و در حد متعارف فارس‌زبان‌ها یا ترک‌زبان‌ها بالاخره صدق می‌‌کند یقرأ سورة الحمد، چه دلیلی دارید این کافی نیست؟ چرا کافی نباشد؟ 

[سؤال: ... جواب:] امام جماعت صحیح القراءة باشد مخصوصا در فرضی که مامومین‌شان صحیح القراءة هستند آن لازم است، آن یک بحث دیگری است. اما کلام در این است که در مورد، آن اصلا در مورد نماز جماعت ما اطلاقی نداریم که امام جماعتی که قرائتش عربی فصیح نیست، بشود نماز جماعت مشروع برگزار کند، اصل عدم مشروعیت جماعت است الا ما خرج بالدلیل. کلام در نماز فرادی است.

و لذا من حالا اگر جرأت می‌‌کردم، ما که اهل فتوی نیستیم، شما می‌‌توانید فتوی بدهید ولی بالاخره خلاف مشهور است این عرض ما، واقعا فتوی به بطلان کار سختی است، لااقل آدم احتیاط کند بلکه یک فقیه به قول مرحوم آقای حائری راجع به آقای خوئی می‌‌گقت به این می‌‌گویند فقه نر، یعنی با جرأت، یک فقیه نری پیدا بشود جرأت داشته باشد.

اشکال دوم

این اشکال اول به آقای خوئی. اشکال دوم: شما فرمودید روایت صحیحه زراره می‌‌گوید راجع به مستحاضه انها لاتدع الصلاة بحال این دلیل بر این است که در هر حالی از احوال و لو به سوء اختیار خودت را مبتلا کردی باید نماز بخوانی، تا حالا قرائت صحیحه را می‌‌توانستی بخوانی عاجز کردی خودت را از قرائت صحیحه حال جدیدت به سوء اختیار این است که عاجزی از قرائت صحیحه، نماز با قرائت ملحونه بخوان. واقعا این استظهار مشکل است. به قول آقای سیستانی، ‌ما از اول می‌‌گفتیم این آقای سیستانی این را دارند خوشحال شدیم که این صحیحه زراره تأکید بر این است که مستحاضه! سختت است در شبانه‌روز سه بار غسل کنی پنبه را عوض کنی؟ حتما نمازت را بخوانی، ‌و لاتدع الصلاة بحال فان النبی قال الصلاة عماد دینکم، عرف بیش از تاکید و نصیحت بر این‌که مبادا مستحاضه بخاطر سختی عمل به وظیفه مستحاضه ترک کند نمازش را، از این استفاده نمی‌کند تشریع صلوات اضطراریه را عند العجز عن الصلاة الاختیاریة آن هم به سوء اختیار.
ممکن است شما بگویید پس دلیل شما چیست؟ ما می‌‌گوییم دلیل‌مان اطلاقات است. فلم تجدوا ماءا فتیمموا، اطلاقش می‌‌گیرد کسی را که آخر وقت آب ندارد، تا اثناء وقت آب داشت حالا یا آبش را ریخت زمین یا آب قطع شد، این صدق می‌‌کند اذا قمتم الی الصلاة فلم تجدوا فتیمموا. این کار جایز است؟ نه جایز نیست چون اول وقت گفتند اذا وجدتم ماءا فتوضئوا، اول وقت گفتند صل مع الوضوء، آن را عصیان کرد ولی وقتی عصیان کرد، ‌آخر وقت شد فاقد الماء، اطلاق فلم تجدوا ماءا فتیمموا می‌‌گیرد او را. این معنایش این است که تعجیز نفس از واجب اختیاری و لو به سوء اختیار باشد مانع از اطلاق این دلیل نماز اضطراری نیست.

یا المریض یصلی مضطجعا، اول وقت سالم بود، یا این‌هایی که نماز قضاء به عهده‌شان است نمی‌خوانند نمی‌خوانند آخرش که پادرد می‌‌گیرد خانه‌نشین می‌‌شود می‌‌گوید نه‌نه جان! نماز قضاء زیاد به گردنم است چکار کنم، ‌می گوییم نمی‌توانی ایستاده بخوانی نشسته بخوان، با این‌که در جوانی‌هایش قضاء شد در جوانی‌هایش می‌‌توانست قضائش را بخواند، سالم هم بود، اطلاق دارد المریض یصلی مضطجعا. عقاب می‌‌شود چرا وقتی سالم بودی نماز اختیاری نخواندی، ولی الان اطلاق المریض یصلی مضطجعا می‌‌گیرد او را. و لذا به نظر ما خود اطلاقات نماز اضطراری فردی را که به سوء اختیار خودش را مضطر کرده می‌‌گیرد.

و لذا این آقایی که متمکن از قرائت صحیحه نیست به سوء اختیار، اگر در نماز جماعت نتواند شرکت کند، آخه گفت مقتضای قاعده سقوط اداء است، آقای خوئی به الصلاة لاتسقط بحال تمسک کرد می‌‌گویم به او تمسک نکنید، به اطلاقات تمسک کنید. اما این‌که چرا لازم نیست نماز جماعت شرکت نکند او که دلیل جدایی می‌‌خواست که دلیل آوردیم، بحث در این است که اگر فرقی نمی‌کند وقتی عاجز از رکوع اختیاری می‌‌شوی عاجز از سجود اختیاری می‌‌شوی عاجز از وضوء می‌‌شوی که ارکان نماز است بدل اضطراری داری، ‌اما عاجز از قرائت صحیحه که سنت است بشوی بدل اضطراری نداری؟ بحث ما این‌جا این نیست که نماز جماعت شرکت باید بکنی یا نه، ‌او را قبلا بحث کردیم، ‌دلیل آوردیم که شرکت لازم نیست، ما می‌‌خواهیم حالا بگوییم نماز اضطراری در حق این شخص که مضطر به سوء اختیار است اطلاقات می‌‌گیردش. 

بقیة الکلام ان‌شاءالله فردا.

و الحمد لله رب العالمین. 
